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 z در بـاب تاریخچـه کتاب درمانـی و سـابقه عقیـده بـه

شـفا بـا کتاب

یاسـر مالی:
موضـوع درمـان و شـفا بـه وسـیله کتـاب، منحصـر بـه 
امـروز نیسـت و پیشـینه پررنگـی دارد. پیـروان ادیـان و 
آیین های مختلف باور داشتند که کتاب مقدسشان 
یا جزئی از آن، باعث درمان و شفا می شود. به صورت 
اختصاصـی دیـن مـا دینـی اسـت کـه معجـزه اش کتاب 
است. آن هم کتابی که نامش خواندنی است و وحی 
خداوند به پیامبرش با »بخوان« شروع می شود. نص 
صریح خود کتاب این اسـت که این، کتابِ شفاسـت.
ما ابن سـینا را داریم که بزرگ ترین دانشـمند ماسـت. 
او کتابی نوشـته اسـت که کتاب شفاسـت. موضوعش 
البته پزشـکی نیسـت. کتاب پزشـکی اش قانون اسـت. 

ایـن اثـر، کتابـی اسـت دربـاره فلسـفه و 
ریاضیات و موسـیقی و ...، که اسـمش 
را گذاشـته اسـت شـفا چـون معتقـد 
 . هـد د ا شـفا می  کـه جهـل ر سـت  ا
امـروزه دانشـمندان غربـی می گوینـد 
هـا اختـراع  ا غربی  نـی ر کتاب درما
کردند در صورتی که ما خیلی پیش تر 

ایـن مفهـوم را داشـته ایم.
حمیدرضـا نمازی:

درباره بیماری های روانی و اثربخشی 
یـم و  یخچـه جالبـی دار ادبیـات تار
روان شناسـی و روان پزشـکی ایـران 
بـا همیـن سـنت ادامـه پیـدا می کنـد. 
دکتـر پرویـز فروردیـن کتابـی نوشـته 

اسـت بـا عنـوان »از شـعر تـا شـعردرمانی« و توصیـه 
می کنـد افـرادی کـه بـا اختلالات روانـی دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد ایـن کتـاب را مطالعـه کننـد. جلوتـر کـه 
می آییـم می رسـیم بـه خـود مفهـوم کتاب درمانـی در 
ایران، یعنی توصیه هایی که پزشکان و روان شناسان 
مختلـف می کردنـد مبنـی بـر اینکـه چـه کتاب هایـی را 
غ از خـود کتـاب و  بخوانیـم کـه حالمـان بهتـر شـود.فار
قصه کتا ب ها، ما جایی هم داریم که محل نگهداری 
کتـاب اسـت؛ کتابخانـه یـا کتاب فروشـی را فوکـو یکـی 
از جاهایـی می دانـد کـه بـه آن می گوینـد هتروتوپیـا. 
منظـور از ایـن واژه، جاهایـی اسـت کـه بیـن فضاهـای 
معمولـی و آرمان شـهر قـرار می گیـرد؛ جاهایـی مثـل 
موزه ها یا قبرستان ها. کتابخانه ها و کتاب فروشی ها 
جـزو همیـن جاهـا هسـتند و بـه مثابـه فضـای امیـد بـه 
شمار می روند که متأسفانه دارد از بین می رود. کتاب 
کنـون نـه در جایـگاه یـک مکمـل بـرای روان درمانـی  ا
محسـوب می شـود، بلکـه خـودش به طـور مسـتقیم 

بـه عنـوان یـک شـیوه روان درمانـی از سـوی برخـی 
اسـتفاده می شـود.

 zدر باب لذت متن

یاسـر مالی:
کتاب درمانی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. اول 
کتاب درمانی خاص یا اختصاصی و دوم کتاب درمانی 
عـام یـا عمومـی. در کتاب درمانـی اختصاصـی، بـرای 
فردی که با مشـکل خاصی دسـت وپنجه نرم می کند، 
یک کتاب خاص معرفی می شود. این کتاب می تواند 
یک کتاب مرجع باشد و در عین حال یک رمان یا شعر. 
به عنوان مثال، فرض کنید خانواده ای فرزندی دارند 
کـه فرزندشـان درگیـر اوتیسـم اسـت. آن هـا می تواننـد 
زندگی نامه های مربوط به افراد اوتیستیک را بخوانند 
یـا کتابـی بـه نـام »ماجـرای عجیـب 
سـگی در شـب.« بـه همیـن ترتیـب، 
بـه خانواده هایـی کـه فرزندانشـان 
را در اثـر سـرطان از دسـت داده انـد، 
کـه  زنـدان طلاق یـا افـرادی  بـه فر
درگیـر چالش هـا و مشـکلات دیگـری 

هسـتند کتاب هایـی معرفـی شـود.
مـی  عمو نـی  ما ر د ب  کتا ر  د مـا  ا
کتـاب  یـاد  کـه ز گفـت همیـن  بایـد 
بخوانیـم خـود یـک اثـر درمانـی دارد. 
فـردی کـه زیـاد کتـاب می خوانـد بـا 
زندگی ها و قصه ها و شخصیت های 
، بـا آن هـا  مختلـف آشـنا می شـود
ر  د  ، کنـد می  ی  ر ا پنـد ت  ا همذ
موقعیـت آن هـا قـرار می گیـرد، بـه جـای آن هـا تصمیـم 
هـا را حـس  ، دردهـای آن  کنـد ، فکـر می  گیـرد می 
می کنـد و ... . ایـن اتفـاق در زندگـی خیلـی بـه کمـک 
فـرد می آیـد. مـا بـا کتـاب خوانـدن می توانیـم بیشـتر 
از یک بـار زندگـی کنیـم. بـا کتـاب خوانـدن می توانیـم 
بیماری ها، شخصیت ها، مکان ها و حتی اتفاقی مثل 
- درک کنیـم.  زایمـان و بـاروری را -هرچنـد از راه دور
این کار دو حسن دارد. اول اینکه به آدم شوق زندگی 
می دهد. تحقیقات می گوید افرادی که از کتاب لذت 
می برند تمایل بیشـتری به زندگی دارند. حسـن دوم 
کـه وقتـی انسـان شـرایط بسـیاری را  هـم ایـن اسـت 
گهان سـر  دیده و تجربه کرده، در برابر مشـکلاتی که نا
راهش سبز می شوند، خیلی زود خودش را نمی بازد، 
شـوکه نمی شـود و فـرو نمی ریـزد. می دانـد مشـابه آن 
را زیـاد دیـده و ایـن مشـکلات بـرای همـه اسـت. اینکـه 
آدم بدانـد دیگـران هـم چنیـن تجربه هایی داشـته اند 

خیلـی کمک کننـده اسـت.

حمیدرضـا زمانی:
در دهه ۱۳۳۰ سنتی در دانشگاه تهران وجود داشت؛ 
کبـر سیاسـی، رئیـس فقیـد دانشـگاه، بیـن  دکتـر علی ا
دانشـجویان علـوم پزشـکی و دانشـجویان ادبیـات 
جلسـات، ناهـار مشـترک می گذاشـت و معتقـد بـود 
دانشـجویان پزشـکی بایـد بـه خوبـی ادبیـات بداننـد، 

روایتگـری را یـاد بگیرنـد و خـوب روایـت کننـد. 
از دل آن جلسات نسلی از پزشکان بیرون آمد که کتب 
ادبیات را دوسـت داشـتند، حتی برخی از کتاب های 
ادبیـات را پدیـد آوردنـد و سـنتی پدیـد آمـد مبنـی بـر 
نوشـتن رمان هـای پزشـکی. مـا چیـزی داریـم بـه اسـم 
پلاسـیبو یـا دارونمـا؛ چیزهایـی کـه دارو نیسـتند ولـی 
زمانـی کـه در پژوهشـی بـه گروهـی از مـردم تجویـز شـد، 
بـدون اینکـه مـاده مؤثـر دارو داخلـش وجـود باشـد، 

وی  چـون افـراد فکـر می کردنـد دار
وی شـان اثـر  اصلـی را می خورنـد، ر
می گذاشت. حالا چرا این گونه است؟ 
پژوهش هـای متعـدد می گویـد در 
وجـود مـا چیـزی وجـود دارد بـه نـام 
سیسـتم معنایـی کـه درواقـع همیـن 
سیسـتم اسـت که دارد به آن دارونما 
پاسـخ می دهـد. کتـاب را بـه مثابـه اثـر 
پلاسـیبو دیده انـد. نـه اینکـه چیـزی 
مـا سیسـتم  ، ا شـد ب نبا کتـا ن  و ر د
معنایی ما را بالا می آورد و در مقایسه 
بـا داروهـای مختلـف روان پزشـکی، 
کـه اثربخشـی جـدی  مشـخص شـد 
دارد.در ضمـن، مطالعـه سـه کارکـرد 

دارد. اول اینکـه وقتـی یـک کتـاب می خوانیـم، یـک 
هویـت مشـابه هویـت خـودم پیـدا می کنـم، درواقـع 
یـک چیـزی را در کتـاب شناسـایی می کنیـم کـه شـبیه 

خودمـان اسـت و مـن را از تنهایـی بیـرون مـی آورد.
 دومیـن کارکـرد چیـزی اسـت کـه ارسـطو می گفـت و 
بـا عناوینـی چـون روان پالایـی یـا تطهیـر یـا برون ریـزی 
فیلـم  یـک  کـه  قتـی  و مثـل   . سـت ا ه  شـد جمـه  تر
می بینیـم و احسـاس می کنیـد روان درمانـی شـدیم. 
گاهـی سـخت و سـنگین اسـت  وان درمانـی  ایـن ر
کـه انـگار  و حسـابی از آدم انـرژی می گیـرد. جـوری 
تنبیـه شـده ایم. و گاهـی احسـاس سـبکی و شـادی 
کتـاب،  واقـع بعـد از خوانـدن  بـه همـراه دارد. در
حسـی در مـا بـالا می آیـد، شـدت می گیـرد و غلیـظ 
کـه مـن کم کـم  می شـود. نکتـه سـوم نیـز ایـن اسـت 
بصیـرت پیـدا می کنـم و بـه سـمت کنـش و کنش گـری 
 مـی روم. یعنـی کسـی کـه کتـاب می خوانـد رفتـارش هم 

عوض می شـود.

 zچند توصیه

یاسـر مالی:
کــه چــه رمــان یــا  کــرد  نمی شــود بــه کســی توصیــه 
کتــاب شــعری را بخوانــد. فقــط می توانــم بگویــم خیلــی 
بخوانیــد. ایــن خیلــی خوانــدن نتایــج خیلــی خوبــی 
هــم دارد. عمــر مــا کوتــاه اســت و کفــاف خوانــدن همــه 
کتاب هــا را نمی دهــد. بایــد جســت وجو کنیــم و آن 
دســته از کتاب هایــی را کــه بــه مــا نزدیک تــر اســت 
کتــاب  کنیــم و بخوانیــم. البتــه امــروزه  شناســایی 
خوانــدن خیلــی آســان تر شــده اســت. زمــان گذشــته 
فقــط بایــد کتاب هــا را از کتابخانــه تهیــه می کردیــم، امــا 
کنــون امکانــات خریــد کتــاب و مدل هــای آن بیشــتر و  ا
متنوع تــر شــده و مــا کتاب هــای صوتــی و کتاب هــای 

رایــگان هــم داریــم.
حمیدرضـا نمازی:

بـه چنـد نکتـه دیگـر نیـز می تـوان 
اشـاره کـرد. یکـی اینکـه کتاب خوانـی 
همیشـه یـک عمـل جمعـی اسـت و 
نـه فـردی. یـک نفـر کتابـی را نوشـته 
کـه خـودش حضـور نـدارد و منـی کـه 
دارم کتـاب را می خوانـم. پـس کتـاب 
خوانـدن گفت وگویـی اسـت کـه بیـن 
کـه اتفـاق  گیـرد  دو نفـر شـکل می 
مهمـی اسـت. در علـم روان شناسـی 
نحلـه ای داریـم بـه نـام روان درمانـی 
 . نفـر و  د ی  گـو و گفت  بـر  مبتنـی 
کتـاب امـری جمعـی اسـت  چـون 
بحـث  ی  ا بـر سـت  ا مکملـی  پـس 

روان درمانـی.
کـه تخیـل را زنـده نگـه مـی دارد  یکـی از بسـترهایی 
کتاب هـای صوتـی اسـت. درواقـع گفت وگـو، شـنیدن 
و صـدا را می تـوان از ایـن طریـق زنـده نـگاه داشـت. 
آن هم در دوره و زمانه کنونی که کسی حوصله حرف 
زدن و گوش دادن ندارد. با کتاب خواندن سه تخیل 

محقـق می شـود.
 اول اینکـه مـن می توانـم از ایـن طریـق خـودم را بـه 
جـای دیگـران بگـذارم، دوم اینکـه می توانـم شـما را 
بـه جـای خـودم بگـذارم و تخیـل سـوم از ایـن طریـق 
لا  شـکل می گیـرد: انـگار یـک هلی کوپتـر دارد از بـا
رد می شـود و دوربینـی دارد و نـگاه می کنـد. تخیـل 
سـومی کـه کتـاب در مـن زنـده می کنـد همیـن نـگاه 
وسـو  کـه ر از چشـم پرنـده اسـت. بی دلیـل نیسـت 
می گفـت جامعـه اخلاقـی جامعـه کتاب خـوان اسـت. 
یـن  ن ا ه شـد نـد معـه نتیجـه ز ر جا ق هـم د خلا  ا

سـه تخیل است.

مجموعه مقالاتی از دکتر محمدامین ریاحی پس از سال ها تجدید 

چاپ شد

مقالاتی درباره فرهنگ و ادب و تاریخ ایران

»پایداری حماسی از رودکــی تا فریدون مشیری« مجموعه ای 
که نخستن بار سال  از مقالات دکتر محمدامین ریاحی است 
ح جلدی  1379 منتشر شد. انتشارات مروارید این کتاب را با طر

تازه در اردیبهشت 1403 تجدید چاپ کرده است.
آنچه در این کتاب آمده برگزیده ای از مقالات این ادیب، تاریخ نگار 
و سیاست مدار است که طی شصت سال در زمینه فرهنگ و 
شعر و ادب و تاریخ ایران نوشته است. او در پیش گفتار آورده: 
»سرزمین ما در چهارراه حوادث جای داشته و در طی هزاره ها با 

فرازونشیب هایی رو در رو بوده و آنچه در آن 
میان موجب بقای ایران به صورت 
یک واحد جغرافیایی و فرهنگی قرار 
گرفته فرهنگ ملی ایــران است که 
کنان این  موجب پیوند دل های سا

سرزمین بوده است و خواهد بود.«
پایداری حماسی از رودکی تا فریدون 

مشیری
نویسنده: محمدامین ریاحی

ناشر: مروارید، 1403
426 صفحه

390 هزار تومان

»آینه های کج و معوج« منتشر شد

بررسی جامعه شناسانه تأثیر سینما بر جامعه

کتاب »آیینه های کج و معوج« بخشی از طرح فرزین وحدت، استاد 
ایرانی جامعه شناسی در امریکا، با موضوع »مدرنیته و نسبت آن با 
کاوی و  ایران، اسلام و جهان اسلام« است. هدف او در این کتاب، وا
تحلیل آن دسته از تغییرات اجتماعی در ایران است که در نتیجه 
خ داده اند. از دید وحدت، وقتی جامعه ای  شکل گیری »سوژه« ر
تحول و دگردیسی بنیادینی مانند فرایند شکل گیری سوژه را درک 
می کند و با جدیت تمام وارد جهان مدرن می شود، نهادها، روابط 
گزیر به تدریج تغییر می کنند. در  اجتماعی و فرهنگی اش نیز نا
این میان، رسانه های بصری و مخصوصا فیلم نقشی مهم ایفا 
که فیلم نوعی زبان بصری، شبیه خط هیروگلیف،  می کنند، چرا
است که حتی بی سوادان نیز آن را درمی یابند. فیلم هایی که 
کتاب تحلیل شده اند بازنمایاننده شرایط اجتماعی  در این 
و سیاسی خود در دهه های اخیر ایــران معاصرند. بسیاری از 
این فیلم ها عامه پسندند و بر عموم مخاطبان اثر گذاشته اند. 

چگونگی تغییر تدریجی دین و دینداری، روابط 
جنسیتی، فرهنگ جوانان، طبقه 
اجــتــمــاعــی، امــر ســیــاســی، و رابــطــه 
»خــود« با »دیگری« موضوع هایی 
است که نویسنده در فصول مختلف 
کتاب به بررسی آن ها پرداخته است.
آینه های کج ومعوج )سینما و تغییرات 

اجتماعی در ایران(
نویسنده: فرزین وحدت

مترجم: عسگر قهرمان پور
ناشر: کرگدن، 1403
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»ملت دوپامین« اثری مهم از استاد روان پزشکی دانشگاه استنفورد

یافتن تعادل در عصر لذت جویی

انسان ها از بیست ســال پیش غمگین تر هستند. ایــن یافته 
ــاره شــادی در جهان  تحقیقات سازمان بهداشت جهانی درب
است. چه شده که هرچه بیشتر به دنبال لذت می رویم، بیشتر 
درد می کشیم؟ چرا هرچه تلاش می کنیم بیچاره نباشیم، بیشتر 
احساس بیچارگی می کنیم؟ چرا افسردگی از ۱۹۹۰ به این سو پنجاه 

درصد افزایش یافته است؟
آنا لمبک، استاد روان پزشکی دانشگاه استنفورد معتقد است ما، 
انسان های مدرن، هر صبح که چشم باز می کنیم، مشغول تزریق 
دوپامین می شویم، با قهوه صبحگاهی، مواد غذایی پُرکالری، 
گوشی های هوشمند یا انواع مواد مخدر. و برای هر لذتی که از آزاد 
شدن دوپامین تجربه می کنیم، بهایی می پردازیم. به زعم او ما 
برای افزایش لذت و کاهش درد، دنیا را از محل کمبودها به محل 
فراوانی ها تبدیل کرده ایم، درحالی که مغزمان برای دنیای فراوانی 
کتوس هایی شده ایم که در جنگلی  تکامل نیافته است. مثل کا
بارانی روییده اند و می رود که در باران دوپامین غرق و نابود شوند، 

نابودی از جنس افسردگی، اضطراب 
و اعتیاد. و در نهایت به این پرسش 
می رسد، آیا راهی هست که خودمان 
را از این باران سیل آسا حفظ کنیم؟ 
آنا لمبک در کتاب »ملت دوپامین« 

در پی بررسی این موضوع است.
ملت دوپامین

نویسنده: آنا لمبک
مترجم: فهیمه سادات کمالی

ح نو، 1403 ناشر: طر
255 صفحه

208 هزار تومان

لذت قدم زدن زیر شکوفه های لذت قدم زدن زیر شکوفه های درخت ادبیاتدرخت ادبیات
چند خط برای آن ها که همچنان می پرسند مگر خواندن شعر و رمان فایده ای هم دارد؟
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حمیدرضا نمازی:
کتابخانه ها و کتاب فروشی ها 

جزو همین جاها هستند 
و به مثابه فضای امید به 

شمار می روند. کتاب اکنون 
نه در جایگاه یک مکمل 

برای روان درمانی محسوب 
می شود، بلکه خودش به طور 
مستقیم به عنوان یک شیوه 
روان درمانی از سوی برخی 

استفاده می شود

یاسر مالی :
وقتی انسان شرایط بسیاری 

را دیده و تجربه کرده، در 
برابر مشکلاتی که ناگهان سر 
راهش سبز می شوند، خیلی 
زود خودش را نمی بازد، شوکه 

نمی شود و فرو نمی ریزد. 
می داند مشابه آن را زیاد دیده 
و این مشکلات برای همه است. 

اینکه آدم بداند دیگران هم 
چنین تجربه هایی داشته اند 

خیلی کمک کننده است

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

مسترد شـدن کلاهبردار ۷۰۰ هـزار دلاری بـه کشـورش 

...وی پـس از بازداشـت در ایـران، تحویـل مأمـوران پلیـس 

آن کشـور شـد.

 ویراسته

بازگردانـدن کلاهبردار ۷۰۰ هـزار دلاری بـه کشـورش 

...وی پـس از بازداشـت در ایـران، تحویـل مأمـوران پلیـس 

آن کشـور شـد.

 نکته

برای درست فهمیدن، فارسی بنویسیم.

مسترد شدن )نادرست(

بازگرداندن )درست(

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

 ریشه های درهم تنیده قارچ ها
ت  گی بین جملا ه تنید ر با ر شته قبلی د ر نو د
گفتیم. ارتباط بین گزاره ها و چرخش های ملایم 
از نقطه ای به نقطه دیگر... در متن آموزه قبلی 
کید شده  بر نسبی بودن این تکنیک ها مدام تأ
بود: اینکه یکی از روش های مختلف انجام این 
این شیوه مثل  اینکه نباید به   . این است ر  کا
ترفندی همیشگی نگاه کرد و... حالا برای نقض 
همان تکنیک قبلی که درباره »پیوستگی جملات« 
حرف می زد، خودمان آستین بالا می زنیم. حالا 
د تشتت  یجا ا ل  نبا قا د تفا ه ا یسند گر نو ا
گر در یک متن  در داستان باشد چه؟ ا
؟  شد چه ی با کز ، هسته مر شفتگی صلا آ ا
که قرار نیست به نظم و  همه وضعیت ها 

سازمان دهی برسند!
گر قرار باشد داستان از زاویه دید اول شخصی   ا
نقل شود که ذهن درست و درمانی ندارد باید چه 
کار کرد؟ این دامی است که نویسنده های زیادی 
در آن افتاده اند، چون سؤالات بالا را از خودشان 
نپرسیده اند. اینکه داستان را از زبان یک راوی 
کندذهن نقل کنی، ولی شیوه توصیف محیط و 
نحوه فکر کردنت درست مانند یک آدم منطقی 
سالم باشد فقط یک نتیجه مضحک در پی دارد. 
پس همیشه »هدف داستان« یا »هدف روایت« 
تعیین کننده این است که داستان و روایت به »چه 
روشی« بیان شوند. یعنی ابزار و تکنیک روایت را 

هدف روایت تعیین می کند.
تا  م  و منتظر م  ا و نشسته  بر ا گند لب  «
قورباغه ها بیرون بیایند. دیشب که شام 
می خوردیم قشقرقی به راه انداختند 
 . ند ند ا ند و خو ند ا یز خو و تا سحر یکر
مادرخوانده هم همین را می گوید - قور قور 
قورباغه ها خواب را از سرش پراند. و حالا 
راستی راستی دلش می خواهد بخوابد. 
کرد اینجا، لب  برای همین به من حکم 

گندابرو، چوب به دست بنشینم تا هر قورباغه ای را 
که بیرون می جهد، لت و پار کنم _ قورباغه ها، جز 
غ ها سیاهند. چشم های  شکم، سرتاپا سبزند. وز
مادرخوانده هم سیاهند. قورباغه ها خوشمزه اند. 
غ ها را نمی خورند. مردم  غ ها نه. مردم وز اما وز
نمی خورند، اما من می خورم، برایم مزه شان 
کاریو،  درست مثل مزه قورباغه هاست...« )ما

خوان رولفو، ترجمه فرشته مولوی(
این یکی از داستان هایی است که نویسنده ای 
کرده داستان خودش را  به تقلید از آن سعی 
بنویسد، اما به سبک و سیاق خودش! یعنی 
تمام ساختار و چینش جملات را به هم ریخته 
تا به شیوه ای کاملا منطقی، ذهن یک نوجوان 
عقب مانده را بسازد! اما خود خوان رولفو در این 
سطرهای آغازین داستان چه کار کرده؟ از آنجا 
که قرار بوده راوی، ذهنی، عقب مانده داشته 

گاهی او در پایین ترین  باشد، پس خودآ
ی همین  ا بر  . د ر ا ر د ا قر لت ممکن  حا
که  است که گزاره ها و تصاویر افکار او را )
ز طریق  در حال نقل داستان است( ا
کرده و نه از طریق  تداعی به هم زنجیر 
زنجیره های معنایی یا منطقی؛ آن هم 
 به شیوه ای که انسان های سالم دو دوتا 

چهارتا می کنند.
 در جملات ابتدایی وضعیت خودش را 
می گوید و اینکه چرا او را لب گندابرو گماشته اند. از 
طریق آن به دیشب وصل می شود که قورباغه ها 
چه قشقرقی به راه انداخته بودند. قدم بعدی 
مادرخوانده... و بعد رنگ قورباغه ها... از طریق 
غ ها می افتد... اینکه رنگ  قورباغه ها به یاد وز
غ ها با هم فرق دارد... از طریق  قورباغه ها و وز
غ ها به یاد رنگ چشم های مادرخوانده  رنگ وز
می افتد... بعد مزه قورباغه ها )چون مادرخوانده 
است که غذای او را تأمین می کند(... اینکه مردم 
کاریو« برایش فرقی  غ ها را نمی خورند اما او »ما وز
ندارد و هرچه دم دستش برسد را هلفتی قورت 
می دهد چون همیشه خدا گرسنه است و سیر 
نمی شود... و به این ترتیب است که خوان رولفو 
در داستانش زنجیره جملات و گزاره ها را بر اساس 

تداعی پیش می برد. 
یخته و بی نظم است.  ظاهر جملات به هم ر

کاریو از  که باعث می شود ما اما تداعی است 
فکری به فکر دیگر بجهد بدون اینکه قرار باشد 
لی منطقی  ا و سد یا ر ی منطقی بر ا به نتیجه 
 )مانند آنچه برای آدم های عادی منطقی است( 

طی کند.
 همین مثال و آنچه در نوشته قبلی آمد، نشان 
گر هدف شفافیت فضا در داستان  می دهد که ا
باشد »یکی از شیوه ها«یی که می توانید داشته 
ست  ت ا ن به چینش جملا د ا ، نظم د شید با
گر بخواهید از شیوه ای برای نقل  و برعکس ا
که با ساختار منظم  کنید  داستانتان استفاده 
نید  ا تو می   ، د ر ا ند نی  ا همخو ه  شد یف  تعر
ها به  ن  آ ل  تصا ه ا ت و نحو ن جملا ختما سا
که دنبال می کنید تطبیق  یکدیگر را با هدفی 
دهید. این یعنی داستان شما قادر است خودش 
را به واقعیتی که از آن حرف می زند نزدیک کند 
 و مثل یک آفتاب پرست خودش را به همان شکل 
ی  لفو و ن ر ا م به خو ا حتر ی ا ا د با ا . د ر و بیا ر د
 بزرگ، راوی ماجراهای پیچیده از دشت های 

سوزان.

قسمت  لعه  مطا ی  ا بر
قبل کد را اسکن کنید.
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محبی

 در دعــوت بــه مطالعــه و برشــمردن مزایــای کتــاب خوانــدن و کتاب خــوان 

درنگ
بــودن، بارهــا و بارهــا ســخن رانــده شــده اســت و لابــه لای همیــن توصیه هــا، 
بــاز مکــرر شــنیده ایم کــه ســروکله زدن بــا کلمه هــا، تــورق کتــاب و غــرق شــدن 
در دنیــای قصه هــا و قهرمان هــا، می توانــد اثــرات مثبــت و متعــددی را بــر 
کــه می تــوان از آن بــا عنــوان  وان فــرد باقــی بگــذارد. ماجرایــی  وح و ر ر
کتاب درمانــی یــاد کــرد و قدمــت دارد و تاریخچــه و پژوهش هــای متعــدد و نتایــج متعــددی 
را رقــم زده اســت. ایــن موضــوع، عنــوان یکــی از نشســت های فرهنگــی ســی وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب را نیــز بــه خــود اختصــاص داد. محفلــی کــه احســان رضایــی، 
نویسنده »باغ وحش اساطیر« دبیر آن بود و دکتر حمیدرضا نمازی، هیئت علمی دانشگاه 
تهــران و اســتاد تاریــخ و فلســفه و اخــاق پزشــکی و دکتــر یاســر مالــی، متخصــص اطفــال و 
ــاره آنچــه گفتــه شــد در آن صحبــت کردنــد. آنچــه امــروز پیــش روی  نویســنده، دقایقــی درب
ح شــده در ایــن نشســت اســت کــه شــاید  شــما گذاشــته ایم، گزیــده ای از صحبت هــای مطــر
کتشــاف دنیــای قصه هــا ترغیــب شــوید و  بــا مطالعــه آن بیــش از پیــش بــرای خوانــدن و ا
شــاید مخاطبــان ایــن مطلــب را، به طــور ویــژه آن دســته از آدم هایــی دانســت کــه هنــوز کــه 

هنوز اســت می پرســند: چرا ادبیات؟ مگر خواندن شــعر و رمان فایده ای هم دارد؟


